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یک خانــه ویلایی ‌تــر و تمیز آجری- 
ســنگی بود که در انتهایش یک باغ سیب 

قرار داشت. 
مــا در خانــه احمــد نشســته ضمن 
 نوشــیدن چای خاطرات گذشــته را مرور 

کردیم.
احمد دو ســال قبل برای تعطیلات به 
خانه آمد و متوجه شد که والدینش تنها و 

مضطرب هستند. 
داشــتند.  فرزنــد  یــک  تنهــا   آنهــا 

احمد تصمیم گرفت در آنجا بماند.
بــرای تحصیلات او زمینــه هیچ کاری 

وجود نداشت.
6 ماه بعد یکی از بانک‌های شــهر نیاز 
به یک کارمند داشت که احمد توانست در 

آنجا مشغول به‌کار شود. 

عــاوه ‌بر جــان ‌هانت که پیشــه اول او 
نویسندگی بود، چند رمان‌نویس فعال دیگر مایه 
فخر و مباهات سازمان شدند. در پاریس، پیتر 
متیسن فارغ‌التحصیل دانشگاه ییل، که بعدها1 
به خاطر نوشــتن کتاب پلنگ برفی نامش بر 
ســر زبان‌ها افتاد. او از مؤسسان و نویسندگان 
پاریس ریویو بود و در حین کار برای ســازمان 
سیا رمان پارتیزان‌ها را نوشت. از دیگر جذبیات 
کــورد مه‌یر، چارلز مک‌کاری بود، که بعدها به 
عنوان پاســخ آمریکا به جان لوکاره )جاسوس 

نویسنده انگلیس( دیده می‌شد. 
»جیمــز میچنر نیــز در این جمع حضور 
داشت؛ این نویسنده در حرفه طولانی‌مدت خود 

در امــور عمومی بود. گاهــی نقد کتاب‌ها در 
نیویورک تایمز یا دیگر روزنامه‌های معتبر توسط 
نویســندگان تحت قرارداد سیا نوشته می‌شد. 
جورج کارور، مأمور سیا، مقالاتی را با نام خود 
در مجله‌ »فارن افرز« منتشــر می‌کرد‌ )البته 
بدون اینکه به نام کارفرمایانش اشاره‌ای کند(. 
در انگلســتان، مونتی وودهاوس مقالاتی برای 
مجله‌ »اینکانتر« و »تایمز لیترری ساپلمنت« 

می‌نوشت.
پدیده نویسنده به عنوان جاسوس و جاسوس 
در قامت نویســنده به هیچ وجه چیز جدیدی 
نبود. دبلیو سامرست موام از جایگاه ادبی خود 
به عنوان پوششی جهت مأموریت‌هایش برای 
سرویس مخفی بریتانیا در طول جنگ جهانی 
اول اســتفاده کرد. مجموعه داستان‌های شرح 
حال بعدی او با عنوان »آشِندِن« برای افسران 
اطلاعاتی حکم کتاب مقدس را داشت. کامپتون 
مکنزی در دهه ۱۹۳۰ برای MI5 کار می‌کرد 
و بعدها به دلیل افشای نام اعضای اس‌آی‌اس 
)سرویس اطلاعات مخفی( در کتاب »خاطرات 
اژه‌« خود، توســط دولــت اعلیحضرت تحت 
پیگرد قانونی قرار گرفت. گراهام‌گرین بسیاری 
از مطالب داســتانی خویش را از تجربیاتش به 
عنوان مامور مخفی MI5 در طول جنگ جهانی 
دوم و )گفته می‌شود( پس از آن، اقتباس کرده 
است. اشاره او به MI5 به عنوان »بهترین آژانس 

مسافرتی جهان« یک قول معروفی است.
کــرد:  خاطرنشــان  برایتمــن  کارول 
»روشنفکران، یا دست‌کم گروهی از روشنفکران، 

اکثر سیاســتمداران برجســته هند از 
معاون نخســت‌وزیر  آدوانی  ال.کی.  جمله 
هند، ســونیا گاندی و دخترش پریانکا در 
 مراسمی که در روستا برپا شده بود شرکت 

داشتند. 
نکته مهم در این مراســم صحبت‌های 
یوســف با پریانکا قدرتمندترین دختر آسیا 

بود.
 محتــوای صحبت‌ها معلوم نشــد ولی 
 این آشنایی می‌توانســت یوسف را به‌طور 

غیر قابل تصوری در سیاست بالا بکشد.
2004: مــن در حال قدم زدن در مرکز 

شهر سرینگر بودم. 
یک ماشین مدل بالا کنارم توقف کرد و 
نام مرا صدا زد یوســف از خودرواش خارج 

شد و مرا بغل کرد. 

آثاری پرفروش با عناوینی به ظاهر ساده مانند 
»لهستان«، »آلاســکا«، »تگزاس« و »فضا«، 
به‌جای گذاشــت و دوره خلق این آثار با دوره 
همکاری او با سازمان سیا همراه بود. در اواسط 
دهه ۱۹۵۰ مینچنز از حرفه نویسندگی خود به 
عنوان پوششی برای حذف رادیکال‌هایی که به 
یکی از عملیات‌های آسیایی سازمان سیا نفوذ 
کرده بودند استفاده می‌کرد. برای این منظور، 
او در »بنیاد آسیا«ی سازمان سیا قرار گرفت. 
او بعداً گفت که »یک نویسنده هرگز نباید به 
عنوان یک عامل مخفی برای هیچ کس یا هیچ 

چیز عمل کند.«
در اواخر ســال 1961،‌ هــاوارد ‌هانت به 
بخش تازه‌تأســیس عملیات داخلی تریســی 
بارنز پیوســت. بارنز، که به عنوان معاون مدیر 
دایره جنگ روانی خدمت می‌کرد، از طرفداران 
سرســخت اســتفاده از ادبیات به عنوان یک 
سلاح ضد کمونیستی بود و برای تقویت برنامه 
انتشاراتی ســازمان سیا سخت تلاش می‌کرد.‌ 

هاوارد‌ هانت بعدها نوشت: 
»بخــش جدید، آن دســته از کارکنان و 
پروژه‌هایی را می‌پذیرفت که سایر بخش‌های 
سازمان سیا آن‌ها را نمی‌خواستند، پروژه‌های 
عملیات پنهانی که به من محول می‌شد، تقریباً 
همگی مرتبط با انتشار کتاب و نشریات بودند. 
مــا به کتاب‌های »مهم« یارانــه می‌دادیم، به 
عنوان مثــال کتاب »طبقه جدید« اثر میلوان 
جیلاس )مطالعه قطعی درباره الیگارشی‌های 
کمونیستی( که یکی از آثار منتشر شده توسط 

یوجین فودور، که ســابقاً ســتوان دفتر خدمات 
استراتژیک OSS بود، بعدها از این روش دفاع کرد 
و گفت مشارکت‌کنندگان سازمان سیا ]در تولید 
این کتابهای راهنما[ »همگی بســیار حرفه‌ای و 
با‌کیفیت بالا بودند. ما هرگز اجازه ندادیم سیاست 

به کتاب‌ها قاچاق شود.« 

ســبزیجات را برای فروش بــه بازار آورده 
بودند. 

سربازان با مسلســل‌های خودکار خود 
سرگرم گشت‌زنی در خیابان‌ها بودند.

در حالی‌که در کیوســک تاکسی چای 
می‌نوشــیدم یادم آمد در دهه 80 میلادی 
وقتی پدرم در شــوپیان کار می‌کرد همراه 
بــا والدین یک بار برای گذراندن تعطیلات 

به این‌جا آمدیم. 
پس از بازدید از چشــمه‌های هیمال و 
ناگیرا به‌طــرف بانکی که احمد در آن کار 

می‌کرد رفتم. 
وارد بانک شدم نگاهی به چهره کارکنان 

انداختم همه ناآشنا بودند.
 در ایــن حین یکی از کارکنان بانک از 
صندلی‌اش بلند شد و گفت: بشارت! این‌جا 

چکار می‌کنی؟ 
 نمی‌توانم باور کنم که اینجایی.

 او از رئیسش مرخصی ساعتی گرفت.
ما خوشحال و خندان وارد خیابان شدیم 
و به‌طرف خانه احمد که در انتهای شهر قرار 

داشت حرکت کردیم.

بیل کلینتون: کشــمیر خطرناک‌ترین نقطه در کره خاکی است نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۶۸

- شــنیده‌ام که تو روزنامه‌نگار بزرگی 
شــده‌ای اما تو نباید مرا فراموش کنی! در 

مورد من هم مطلبی بنویس. 
- حتما من این‌کار را خواهم کرد. قول 

می‌دهم یک روز این کار را بکنم. 
من مجبور بودم جایی بروم و به همین 
خاطر پیشــنهاد او را برای صرف قهوه رد 

کردم.
سپتامبر 2004: من در حال مطالعه در 

روزنامه در خانه بودم تیتر خبر این بود: 
مبارزان در روز روشن محمد یوسف بات 
یک رهبر کنگره و محمد اشــرف محافظ 
شــخصی‌اش را در آنانتناگ به رگبار بسته 

و به قتل رساندند. 
بات در گورستان آباء و اجدادی‌اش در 

ماتن به خاک سپرده شد.
من کنجــکاو بودم برخــی از مبارزین 
پاکســتانی که در کشــمیر عملیاتی انجام 

می‌دادند را ملاقات کنم. 
برخی از دوستان پیشنهاد کردند که به 
همین منظور از شــهر کوچک شوپیان در 

جنوب کشمیر بازدید کنم. 
بیــل کلینتــون یک بار گفتــه بود که 
کشمیر خطرناک‌ترین نقطه در کره خاکی 

است.
کشمیری‌ها شــوپیان را خطرناک‌ترین 

نقطه می‌دانند. 
در این شهر حضور نیروهای هندی زیاد 
است و مبارزین کشمیری و پاکستانی علیه 

آنها عملیات نظامی انجام می‌دهند. 

 در اواخر ســال 1961، ‌هاوارد‌ هانت به بخش تازه‌تاسیس عملیات 
داخلی تریســی بارنز پیوســت. بارنز، که به عنوان معاون مدیر 
دایره جنــگ روانی خدمــت می‌کرد، از طرفداران سرســخت 
اســتفاده از ادبیات به عنوان یک ســاح ضد کمونیستی بود و 
برای تقویت برنامه انتشــاراتی سازمان سیا سخت تلاش می‌کرد.

تعالی و برتری و همچنین ثابت‌قدم باشــد. 
وقتی احمــد این حرف‌ها را بر زبان جاری 
و  می‌درخشید  آبی‌اش  می‌ساخت چشمان 

تن صدایش هیجانی می‌شد.
من نشانی‌اش را نداشتم به‌نظر نمی‌رسید 
بتوانم چنین فرد جاه‌طلبی را درآن شــهر 

خطرناک پیدا کنم. 
بالاخره یکی از دوستانم شماره خانه او 

را برایم گیر آورد.
او مطمئن نبود احمد در آن شهر باشد.
 پس از زنگ زدن‌، زنی گوشی را برداشت 
 و به مــن گفت او در بانکی در شــهر کار 

می‌کند. 

من کنجکاو بودم برخی از مبارزین پاکســتانی که در کشمیر عملیاتی انجام 
می‌دادند را ملاقات کنم. برخی از دوستان پیشنهاد کردند که به همین منظور از 
شهر کوچک شوپیان در جنوب کشمیر بازدید کنم. بیل کلینتون یک بار گفته 
بود که کشمیر خطرناک‌ترین نقطه در کره خاکی است. کشمیری‌ها شوپیان را 
خطرناک‌ترین نقطه می‌دانند. در این شهر حضور نیروهای هندی زیاد است و 

مبارزین کشمیری و پاکستانی علیه آنها عملیات نظامی انجام می‌دهند.

استادان در حوزۀ علمیّۀ قم
آیت‌الله حق‏شناس، گویا پس از ورود به حوزۀ 
قم، برخی از دروس سطح را بار دیگر نزد برخی 
از استادان چیره‏دســت، نظیر شیخ محمّدعلی 
حائری کرمانی، از اعضای هیئت استفتای آیت‌الله 
بروجردی، می‏گذراند و سپس در دروس خارج فقه 
و اصول، حاضر می‏شود. برخی از اساتید ایشان در 

این دوره، عبارت‌اند از:
- آیت‌الله سیّد محمّدتقی خوانساری: آیت‌الله 
حق‏شــناس، دروس دورۀ خارج خود را با حضور 
در درس اصول آیت‌الله سیّد محمّدتقی خوانساری 
آغــاز می‏نماید که یک دورۀ تقریرات این درس، 
هنوز باقی مانده اســت. گویا ایشان در برهه‏ای، 
از شــاگردان درس خارج فقه آقای خوانســاری 

نیز بوده است.
د محمّد حجّــت کوه‏کمری:  - آیت‌الله ســیّ
آیت‌الله حق‏شناس، در درس خارج فقه آیت‌الله 
ســیّد محمّد حجّت، شرکت می‏کند و بخشی از 
این درس را نیز تقریر می‏نماید که هم‏اکنون در 
زمرۀ آثار ایشان، موجود است. آیت‌الله حق‏شناس، 
افزون بر شرکت در درس آیت‌الله حجّت، به لحاظ 
مباحث اخلاقی و عرفانی نیز در زمرۀ شــاگردان 

آن بزرگوار بوده است.
- آیــت‌الله ســیّد روح الّل خمینی: شــیخ 
عبدالکریم حق‏شــناس که در تهران و از طریق 
استادش آیت‌الله شــاه‏آبادی که بارها از شاگرد 
برجستۀ خود، حاج آقا روح‌الله خمینی یاد کرده 
بود، دورادور به ایشــان ارادت و علاقه پیدا کرده 
بود، در همان آغاز ورود به قم، در پی وی بر آمد 
و در درس منظومه‏ ایشــان شرکت جست. امام 
خمینــی که با توجّه به شــرایط آن روز حوزه، 
درس فلسفه را غیر عمومی و خاص می‏دانست، 
برای ارزیابی استعداد فلسفی طالبان، تازه‏واردان 
بــه درس را می‏آزمود و پس از احراز صلاحیّت، 
اجازۀ شرکت به او می‏داد. استاد حق‏شناس نیز 
مشــمول همین قاعده قرار گرفت و با پرسشی 
در بارۀ وجود و ماهیّت و ارائۀ پاسخ‏های دقیق و 
درست، استعداد خود را نمایاند و توجّه حاج آقا 
روح‌الله را بر انگیخت، به گونه‏ای که از وی سؤال 
کرد: »شما فلسفه را نزد چه کسی خوانده‏اید؟« 
و آن‏‌گاه کــه نــام »آیــت‌الله شــاه‏آبادی« را از 
میرزا عبدالکریم شــنید، با ادای احترام به آقای 
شاه‏آبادی گفت: »شاگرد آقای شاه‏آبادی، امتحان 
نمی‏خواهد!«. از این پس، رابطۀ صمیمی آن دو 
آغاز شد؛ رابطه‏ای که ایشان، خود آن را به رابطۀ 
»پدر و فرزند« تشبیه می‏نمود و خاطرات شیرین 

فراوانی را از آن به یاد می‏آورد.
- آیت‌الله سیّد حسین طباطبایی بروجردی: 
در سال ۱۳۲۳ش، آیت‌الله بروجردی به درخواست 
مکرّر علمای بزرگ و فضلای قم، بعد از ســفر به 
تهران برای معالجه، به قم وارد شد و برای زعامت 
حوزه و عهده‏داری مرجعیّت، در آن شهر ماند. وی 

مدیریت  مدرسه  سپهسالار 
پس از بازگشت به تهران

مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری
یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۴

پیش از این، در بروجرد ساکن بود. شهرت علمی 
ایشان، به گونه‏ای بود که فضلای حوزۀ علمیّه در 
هر فرصتی برای استفادۀ علمی از آن بزرگوار، به 
بروجرد سفر می‏نمودند. آیت‌الله حق‏شناس نیز 
گاه به تنهائی و گاه همراه فضلایی دیگر همچون 
حضرات آیات: ســلطانی، مطهّــری، منتظری و 
اخــوان مرعشــی به بروجرد ســفر می‏کرد و از 
محضر ایشان، بهره‏مند می‏شد. آنچه موجب شد 
میرزا عبد‌الکریم، جذب آیت‌الله بروجردی شود، 
تنها جنبۀ علمی و برجستگی فقهی ایشان نبود، 
بلکــه معنویتّ خاص و فوق‌العادۀ وی، مهم‏ترین 
عامل این جذب بود. آیت‌الله حق‏شــناس بارها 
در توصیف مرحوم بروجردی یادآور می‏شــد که 
»ایشان از گوش و چشم برزخی برخوردار بود«. 
همچنین از ایشــان با تعبیر »مجسّمۀ علم« یاد 

می‏کرد و نظم ایشان را می‏ستود.

درخواست مؤمنان را تکلیف دانست، صمیمیّت 
پدر و فرزندی، این اجازه را به استاد حق‏شناس 
داد که این ‏گونه با ایشان محاجّه کند که: پس چرا 
خود شما نمی‏روید؟ و امام نیز بزرگوارانه پاسخ 
می‏دهد: »مــردم گفته‏اند: عبدالکریم! اگر گفته 
بودند: روح‌الله، و الله دعوت آنها را می‏پذیرفتم«.

استاد، هماره پس از نقل این خاطره می‏افزود: 
»در آن زمان، امام، مدرّس درجۀ یک حوزه و در 
آستانۀ مرجعیّت بود؛ امّا آن‏ چنان بی‏‌هوا و در قید 
انجــام وظیفه و بی‏توجّه به مناصب ظاهری بود 
که نگفت شرایط من با شما تفاوت می‏کند، بلکه 
به عدم درخواست مردم، استناد و قَسَم یاد کرد 
که اگر وظیفه باشد، حوزه را برای امام جماعت 

شدن، ترک می‏کند«.
همچنین می‏فرمــود: »وقتی به امر آیت‌الله 
بروجردی، قرار شد به تهران بازگردم، ایشان زمانی 
را مشخّص کردند که خصوصی به دیدارشان بروم. 
در آن جلسه فرمود: تنها سفارش من، این است 
که تعامل شــما با افراد جامعه به ‏گونه‏ای باشد 
کــه رفتارتان بر ایمان آنــان بیفزاید، نه آن که 
خدایی ناکــرده موجب بی‏اعتقادی آنان به دین 

و روحانیّت گردد«.
به هر حال، ایشان پس از حدود پانزده سال 
اقامت در قم، به زادگاهش در تهران بازمی‏گردد. 
تأیید جــدّی مرحوم آیــت‌الله بروجردی، برای 
ایشان، شــأن و شخصیّت بزرگی ایجاد می‏کند. 
مردم و شــاگردان مرحوم آقای زاهد به ایشان 
روی می‏آورند و کم‌کم طلبه‏ها برای شرکت در 

دروس ایشان به نزدشان می‏آیند.
مدیریت مدرسۀ سپهسالار قدیم

آیت‌الله حق‏شــناس، پیش از آن که تدریس 
در حوزۀ علمیّۀ مسجد امین‌الدوله را آغاز نماید، 
در مقطعی علاوه‌بر مدیریت مدرســۀ سپهسالار 
قدیم، در آن‏جا به تدریس مشــغول می‏شــود. 
طبق وقف‏نامۀ این مدرســه، کسی باید متولیّ 

پذیرش عمومی طلّب در آن آغاز شــد؛ ولی در 
همان ماه‏های نخست اختلاف‏هایی پدید آمد و 
ایشان مجبور شد به جای این مدرسه از مسجد 
امین‌الدوله کــه در آن نماز می‏خواند، به عنوان 
مدرســۀ علمیّه اســتفاده نماید تا این که مجوّز 
مدرســۀ امین‌الدوله با مساعدت مرحوم آیت‌الله 

ایروانی گرفته شد.
دوستان و مرتبطان

آیت‌الله حق‏شــناس در حوزۀ علمیّه به طور 
طبیعی با طلّب و فضلای بســیاری آشــنایی و 
ارتباط داشــته اســت؛ امّا در میان آنها با برخی 
ارتباط صمیمی و نزدیک‏تری برقرار بوده که به 

شاخص‏ترین آنها اشاره می‏گردد.
- آیت‌الله شــیخ محمّدعلی اراکی: به گفتۀ 
آیــت‌الله حق‏شــناس، آیت‌الله اراکــی با وجود 
بی‏نیازی و جهــت ادای احترام، در درس اصول 
آیت‌الله خوانساری شرکت می‏جسته است. گویا 
ایشان از همین درس، با آیت‌الله اراکی، آشنایی 
و مؤانست پیدا کرد و این مؤانست تا پایان عمر 
آن مرحوم ادامه یافت. بارها اظهار علاقه و ارادت 
طرفین را به یکدیگر دیده و شــنیده بودیم. در 
برهه‏ای که توفیق درک محضر آیت‌الله اراکی را 
داشتم، گاه از این ‏جانب )سیّد عبّاس قائم‏مقامی(، 
احوالِ »آشیخ عبدالکریمِ ما« را جویا می‏شد و از 
جانب ایشــان، حامل ســام برای وی می‏شدم. 
آیت‌الله حق‏شــناس نیز بارها مقام علمی و ورع 
آیت‌الله اراکی را می‏ســتود و پس از رحلت امام 
خمینــی، با جدّیتی تمــام، مرجعیّت را در وی 
متعیّن می‏دانســت. صمیمیّت این دو، آن گونه 
بود که آیت‌الله اراکی، استاد حق‏شناس را فرزند 
خود خطاب می‏کرد و اســتاد نیز به ایشان مهر 

پدری داشت.
- آیت‌الله شــیخ محمّد شــاه‏آبادی: آیت‌الله 
شیخ محمّد شاه‏آبادی، فرزند آیت‌الله محمّدعلی 
شاه‏آبادی، در درس‏های پدر شرکت می‏نمود و از 
همان ‏جا دوستی میان ایشان و استاد حق‏شناس، 
شکل گرفت. اســتاد، روحیّات اخلاقی آقا شیخ 
محمّد شاه‏آبادی را بسیار می‏ستود و او را علاوه ‌بر 
فرزند نسََبی، فرزند معنوی و میراث‌دار بزرگواریِ 

اخلاقی پدر می‏دانست.
- آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی: دوستی 
آیت‌الله مهدی حائری، فرزند آیت‌الله حاج شیخ 

عبدالکریم حائری، مؤسّــس حوزۀ علمیّۀ قم، با 
آیت‌الله حق‏شناس، بسیار عمیق و توأم با احترام 
فــراوان بود. دوســتی آن دو، تا پایان عمر آقای 
حائری با جدّیــت و صمیمیّت ادامه یافت و در 
ســال‏های اقامت در تهــران، مدّت‏ها با یکدیگر 
مباحثــات فقهی و فلســفی داشــتند. آیت‌الله 
حق‏شناس، هماره اســتعداد فوق‏‌العادۀ مرحوم 
حائری را که معمولاً وی را با نام »آقا مهدیِ حاج 

شیخ« می‏خواند، تحسین می‏کرد.
- آیت‌الله شــهید مرتضی مطهّری: آیت‌الله 
حق‏شــناس و شهید مطهّری در درس‏های امام 
خمینی و آیت‌الله حجّت، همدرس بودند و پیش از 
آمدن آیت‌الله بروجردی به قم، سفرهای مشترکی 
به بروجرد برای استفاده از ایشان داشتند و پس 
از آمدن آقای بروجردی به قم نیز این ارتباط، در 

درس ایشان تداوم یافت.
مهاجــرت آیت‌الله مطهّری به تهران، تقریباً 
همزمان با استقرار آیت‌الله حق‏شناس در تهران 
بود و ایشــان که به طور طبیعی از آشنایی‏ها و 
ارتباطات بیشتری برخوردار بود، می‏کوشید تا 
دوســت دیرین خود را در این شهر یاری دهد 
و در معرّفی و برقــراری برخی ارتباطات آقای 
 مطهّــری با محافل مذهبی تهــران، بس مؤثرّ 

بود.
- آیت‌الله سیّد مهدی و سیّد کاظم مرعشی 
)اخوان مرعشی(: آن دو از صمیمی‏ترین دوستان 
دوران تحصیل آیت‌الله حق‏شناس بودند. دوستی‏ 
آنها از همان ابتدای ورود به قم آغاز شــده بود و 
در ایاّم اقامت اخوان مرعشی در حوزۀ علمیّۀ نجف 

نیز این ارتباط ادامه یافت.
- آیت‌الله شــیخ علی‏پناه اشتهاردی: ارتباط 
آیت‌الله حق‏شــناس با ایشــان، علاوه ‌بر حضور 
مشترک در درس آیت‌الله بروجردی و صمیمیّت 
مشترک با آیت‌الله اراکی و نیز هم‌بحثی در دروس، 
به دلیل ویژگی‏های اخلاقی آقای اشتهاردی- که 
با شــأن اخلاقی آقای حق‏شــناس ســازگاری 
داشت- از گسترۀ ویژه‏ای برخوردار بود. این جانب 
)ســیّدعبّاس قائم‏مقامی( پس از آن که به حوزۀ 
علمیّۀ قم وارد شدم، به تکرار، پیام‏هایی را میان 
آن دو بزرگوار ردّ و بدل می‏کردم و شاهد ارادت 

و علاقۀ طرفینی‏شان بودم.
- آیــت‌الله میرســیّد علی یثربــی: آیت‌الله 
میرســیّدعلی یثربی کاشــانی، معــروف به آقا 
برجســته‏ترین  ز  ا کاشــی،  میرســیّدعلی 
دانش‏آموختگان حــوزۀ علمیّۀ نجف بود. وی از 
شخصیّت‏های علمی برجسته‏ای بود که آیت‌الله 
حق‏شــناس، ســخت مجذوب توان و شجاعت 
علمــی‏اش بــود و از او بهره‏های فــراوان برد و 
مرحوم یثربی نیز به ایشان، علاقه‏مند بود. استاد 
حق‏شناس، هماره در مباحث علمی، با تحسینِ 
فوق‌العادۀ آیــت‌الله یثربی، از او به عنوان عالمی 

قوی، بحّاث و اهل استدلال یاد می‏کرد.

استفاده از ادبیات 
به عنوان یک سلاح ضد کمونیستی

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۳۵
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رؤیاهای او برای بازگشــت به دهلی از 
بین رفت. احمد عاشق یک دختر محلی که 
در یک کالج محلی ادبیات خوانده بود شد. 

- او مثل خودم است. 
او هم ادبیات دوســت دارد و رؤیاپرداز 

است. 
او هم اکنون به‌خاطر خانواده‌اش در یک 

مدرسه محلی کار می‌کند. 
احمــد نگاهی به دیوار تازه رنگ‌شــده 
‌انداخت و گفت: ما با هم همفکر هســتیم. 

او هم به جهان ما تعلق دارد. 
احمد پنجره اتاق که مشرف بر باغ سیب 

بود را باز کرد.
 پــدرو مادر پیر احمــد در حیاط خانه 

نشسته و با هم صحبت می‌کردند. 
حقیقت این اســت که »هوارد رورک« 

وهم و خیالی بیش نیست. 
او دوباره پنجره را بست. 

ما راجع به درگیری‌های کشمیر صحبت 
می‌کردیم. 

صحبت‌هــای مــا مربوط بــه روزهای 
 خــوش گذشــته‌، کتاب‌ها و نویســندگان 

بود. 
من یک نســخه از کتاب »ادای احترام 
بــه کاتالونیــا« همراهم بود کــه آن را به 

احمد دادم.
گفتم: می‌توانی کشــمیر را در صفحات 

آن پیدا کنی. 
صدای پای تندی توجه ما را جلب کرد. 
 ما پنجــره را باز کردیــم ببینیم چه خبر 
است. گروهی از مردان مسلح را دیدیم که 

از کوچه رد می‌شدند.
احمــد به مــن گفــت: آنها مبــارزان 
 پاکستانی هستند. احتمالا دارند به مخفیگاه 

می‌روند. 
از او پرســیدم آیا تا به حال ملاقاتی با 

آنها داشته است؟
او گفت: یک شــب ســه تا از مبارزان 

پاکستانی در خانه را به صدا در آوردند. 

شــرکت فردریک ای. پراگر بود، از این حمایت‌ها 
بهره‌مند شد.«

هری ‌هابارد در کتاب »روح فاحشــه« نوشته 
میلر2 می‌گوید: من تحت نام‌ها و عناوین مختلف 
در نوشــتن رمان‌های طرفدار سازمان سیا کمک 
می‌کــردم... علاوه ‌بر این، بــر تولید یک یا دو اثر 
علمی نظارت داشــتم، نیاز به گفتــن ندارد که 
گهگاهــی هــم در مجلات، دربــاره خطر جدید 
کمونیســم قدیمی می‌نوشــتم. حتی کتاب‌های 
راهنمای ســفر می‌توانست حاوی بینش ماموران 
سازمان سیا باشــند، چند تن از آنها که در اروپا 
فعالیت می‌کردند از کتاب‌های راهنمای شرکت 
معروف فودور3 به عنوان پوشش استفاده می‌کردند. 

لیمــن کرک پاتریک، دســتیار اجرائی مدیر 
سازمان سیا، هر سال مقاله‌ »ارتش‌های جهان« را 
برای دایرةالمعارف بریتانیکا می‌نوشت که متعلق 
به ویلیام بنتون، معاون ســابق وزیر امور خارجه 

همواره نوعی شیفتگی نسبت به سازمان‌های 
اطلاعاتی داشــته‌اند، ورود به ســرویس‌های 
اطلاعاتی، به خصوص در دانشگاه‌های خاصی 
مانند ییل، برایشان نوعی تجربه گذار به بلوغ 

فکری محسوب می‌شد.«
پانوشت‌ها:

1- یعنی در سال ۱۹۷۸.
2- این کتاب روایتی داستانی از فعالیت‌های سازمان 
مرکزی اطلاعات آمریکا )ســیا( را به تصویر می‌کشد 
و شــخصیت‌های آن ترکیبی از افراد واقعی و تخیلی 
هستند. این اثر با بیش از ۱۳۰۰ صفحه، طولانی‌ترین 

رمان نورمن میلر محسوب می‌شود.
3- شرکت انتشاراتی تولید کتاب‌های راهنمای سفر.

چند ســال قبل در دانشگاه دهلی من 
با یک کشــمیری از اهالی شــوپیان به نام 
احمد که در رشته مهندسی درس می‌خواند 

ملاقات کردم. 
ما دوســتان خوبی برای هــم بودیم و 
بیشــتر شب‌ها را در خوابگاه دانشگاه با هم 
گذرانده و در مورد مســایل مختلف به‌ویژه 

ادبیات با هم بحث می‌کردیم.
به‌نظر می‌رســید او در خیال‌پردازی‌ها 
خودش را به‌جای هــوارد رورک‌، در رمان 
»آیــان رند« بــه عنوان شــخصیت اصلی 

داستان جا زده است. 
احمد می‌گفت ضمیر خودآگاه انســان 

سرچشمه پیشرفت او است.
 انســان بایــد مثل مــوارد رورک و در 
شــرایط و مقتضیــات مختلــف متعهد به 

در‌ چشم‌انداز جغرافیایی کشمیر‌، مزارع‌، 
درختان و اردوگاه‌ها‌، روستاها را از هم جدا 

کرده است.
ماورای آنها هم که کوه‌های سر به فلک 
کشــیده و جنگل‌های قهوه‌ای و سبز واقع 

شده بودند.
راننده تاکسی با سرعت سرسام‌آوری به 

پیش می‌راند.
 دو ســاعت بعد از ترک سرینگر جیپ 
 در یک بازار غبارآلودی در شــوپیان توقف 

کرد. 
در اطراف خیابان اصلی شــهر کوچکی 
مثل شــوپیان بازار و فروشگاه‌های لباس‌، 
 بقالی‌، کتا‌ب‌فروشی‌، داروخانه و چای قرار 
اتوبوس‌هــا منتظر  داشــتند. جیپ‌هــا و 
مسافران بودند‌، روســتائیان مواد غذایی و 

پس از بازســازی و تجهیز این مدرســه توســط آیت‌الله حق‏شناس 
حوالــی ســال ۱۳۶۲ ش، پذیــرش عمومی طلاب در آن آغاز شــد 
ولی در همــان ماه‏های نخســت اختلاف‏هایی پدید آمد و ایشــان 
مجبور شــد به جای این مدرسه از مســجد امین‌الدوله که در آن نماز 
می‏خواند، به عنوان مدرســۀ علمیه اســتفاده نماید تا این که مجوز 
مدرســۀ امین‌الدوله با مســاعدت مرحوم آیت‌الله ایروانی گرفته شد.

آیت‌الله حق‏شــناس، پیش از 
آن که تدریس در حوزۀ علمیّۀ 
آغاز  را  امین‌الدوله  مســجد 
علاوه ‌بر  مقطعــی  در   نماید، 
سپهسالار  مدرســۀ  مدیریت 
تدریس  به  آن‏جــا  در  قدیم، 

مشغول می‏شود. 

آیت‌الله حق‏شــناس، از همــان ابتدای ورود 
آیــت‌الله بروجردی به قم، مــازم دروس فقه و 
اصول ایشان گردید و در زمرۀ شاگردانِ خاص و 
مورد توجّه وی در آمد و تحت تأثیر مبانی فقهی 
و اصولی ایشــان قرار گرفت، به طوری که تمام 
درس‏های فقه و اصول اســتاد خویش را نوشت 
و امــروزه این تقریرات، در شــمار میراث علمی 

ایشان باقی است.
بازگشت به تهران

پس از رحلت آقا شــیخ محمّدحسین زاهد 
)محــرّم ۱۳۷۳ق‏/ ‏مهــر ۱۳۳۲ش(، برخــی از 
سرشناســان اهالی مسجد امین‏‌الدوله و بزرگان 
آن محــل، بنا به وصیّت مرحوم زاهد، از آیت‌الله 
بروجردی درخواست نمودند تا آیت‌الله حق‏شناس 
را برای امامت مســجد، به تهــران اعزام نماید. 
آیت‌الله بروجردی، پس از قبول این درخواست، 

طبق نقل کسانی که در این جمع به محضرشان 
رفته بودند، فرموده بود: »شما فکر نکنید یک طلبه 
است که به تهران می‏آید. شما مرا به همراه خود به 
تهران می‏برید!«. بازگشت به تهران برای آیت‌الله 
حق‏شناس که قم را محلّ پیشرفت و ترقّی علمی 
 و عملی می‏دانســت، بسیار گران بود. از این رو، 
برای رهایی از تردیــد در تصمیم‏گیری، با امام 
خمینی مشورت نمود و آن گاه که ایشان، اجابت 

آن شــود که جامع معقول و منقول باشد، یعنی 
هم اســتاد فقه باشد و هم فلسفه بداند. پیش از 
آیت‌الله حق‏شناس، مدیریت آن بر عهدۀ آیت‌الله 
مهدی حائری یزدی بود و زمانی که ایشــان به 
خارج از کشور ســفر می‏کند، مطابق وقف‏نامه، 
مدیریــت آن به آیــت‌الله حق‏شــناس واگذار 
می‏شــود. پس از بازسازی و تجهیز این مدرسه 
توسط آیت‌الله حق‏شناس، حوالی سال ۱۳۶۲ش، 


